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آدرنالین

در روزهایی که جامعه پــس از التهابات یک جنگ 
‌40روزه بیش از هر زمان دیگری به یک پناهگاه روانی نیاز 
داشت، فوتبال می‌توانست و می‌بایست همان مرهمی 
باشــد که دردهای مردم را برای 90 دقیقه هم که شده، 
به دست فراموشی بســپارد. اما در سئول و در راهروهای 
فدراسیون فوتبال، نمایشــنامه‌ای در حال اجراست که 
نامی جز »زشت‌ترین سناریوی ممکن« نمی‌توان بر آن 
نهاد؛ نمایشــی به کارگردانی مهدی تاج و نقش‌آفرینی 
مدیرانی که شجاعت و درایت، سال‌هاست از دایره واژگان 
مدیریتی‌شان کوچ کرده است. خاموش شدن چراغ‌های 
لیگ بیست‌وپنجم و مرگ خاموش جام حذفی در فصل 
۱۴۰5-۱۴۰4، تنها یک بحران ورزشــی نیســت؛ این 
نمادی از فروپاشی ساختاری اســت که قرار بود حافظ 

دلخوشی‌های ساده یک ملت باشد.
مهدی تــاج ایــن روزها در حــال مواجه ‌شــدن با 
واقعیت‌هایی است که فرسنگ‌ها با رویاپردازی‌های او در 
تضاد است. رئیس فدراسیون فوتبال که در مسیر حضور 
تیم ملی در جام‌جهانی ۲۰۲۶ ســعی کرده با وعده‌های 
رنگارنگ، افکار عمومی را مدیریت کند، حالا در باتلاقی 
از عهدشکنی‌های پی‌درپی گرفتار شده است. اگر کارنامه 
یکی دو ماهه منتهی به جام‌جهانی را ورق بزنیم، تناقض 
میان ادعاها و عملکرد فدراســیون به شکلی آزاردهنده 
خودنمایی می‌کند. تاج در موضوع تیم ملی و چالش‌های 
پیرامون آن، همواره تلاش کرده تا پشت اتفاقات مرتبط 
با جنگ ‌40روزه و تخاصم موجود میــان ایران و آمریکا 
پنهان شــود. او مدیریت خود را در این بحران‌ها عاری از 
هرگونه اشتباه استراتژیک می‌داند و سعی دارد زلف تمام 
بی‌برنامگی‌های داخلی و باشگاهی را نیز به این مسائل 
کلان گره بزند. اما واقعیت کف خیابان و روی سکوهای 
خالی ورزشــگاه‌ها، روایت دیگری دارد. داد تیم‌ها یکی 
پس از دیگری درآمده اســت و در این میان، مهدی تاج 
و هم‌پیمانان او در هیئت‌رئیســه، عاجــز از اتخاذ حتی 
یک تصمیم واحد و مشــخص، تنها نظاره‌گر سوختن 

سرمایه‌های فوتبال ایران هستند. 
مســابقات لیگ برتر پس از وقوع جنگ ‌40روزه، با 
درخواست اکثریت باشــگاه‌ها به حالت تعلیق درآمد. 
انتظار می‌رفت در فرصت ویــژه به‌وجود آمده حدفاصل 
آتش‌بس تا موعد شروع اردوهای جام‌جهانی، فدراسیون 
با یک برنامه‌ریزی مدون، چرخ فوتبال باشگاهی را دوباره 
به حرکت درآورد. اما به جای تدبیــر، موضوع برگزاری 
مینی‌کمپ‌های ملی در دستور کار قرار گرفت و همین 
مســاله، تیر خلاصی بود بر پیکر نیمه‌جان عالی‌ترین 
سطح فوتبال باشگاهی ایران. مســاله مرگبارتر، پایان 
ضرب‌الاجل کنفدراســیون فوتبال آسیا )AFC( برای 
معرفی نمایندگان ایران و تقسیم سهمیه‌های آسیایی 
است. مهدی تاج در شرایطی که نتوانسته با دیپلماسی 

ورزشی، مقامات ارشد کنفدراسیون را برای ارائه فرصت 
بیشتر به فوتبال باشگاهی ایران مجاب کند، در داخل نیز 
عنان کار را از دست داده است. ناتوانی در اقناع AFC یک 
سوی ماجراست و ناتوانی در مدیریت بحران داخلی، سوی 

دیگر این تراژدی مدیریتی. 
انتخاب دو ‌نماینده نخست ایران برای لیگ نخبگان 
آسیا پیچیدگی چندانی نداشت. اســتقلال و تراکتور، 
به عنوان تيم‌هايي که هم در جدول رده‌بندی پیشــتاز 
بودند و هم موفق به اخذ مجوز حرفه‌ای از میان تنها ‌۶تیم 
تاییدشده شدند، بلیت لیگ نخبگان را در جیب گذاشتند. 
اما زلزله اصلی زمانی رخ داد که سپاهان، یکی از قطب‌های 
همیشگی فوتبال ایران، در کمال ناباوری نتوانست مجوز 
حرفه‌ای دریافت کند و از گردونه رقابت‌های آسیایی کنار 
رفت. با حذف ســپاهان، جنگی تمام‌عیار بر سر سهمیه 
سوم )حضور در لیگ قهرمانان آســیا‌۲( میان گل‌گهر 
سیرجان، پرسپولیس تهران و چادرملو اردکان شعله‌ور 
شد. در فصل گذشته، فرمول مشخص بود؛ قهرمان جام 
حذفی مسافر آسیا می‌شد. منطقی‌ترین، عادلانه‌ترین و 
هموارترین مسیر برای تعیین سهمیه سوم در این فصل 
نیز، برگزاری سه مرحله باقی‌مانده از مسابقات جام حذفی 
بود. اما مهدی تاج و رفقایش در هیئت‌رئیسه، با دور زدن 
منطق، تصمیم گرفتند مکانیسم پیچیده و مبهم »تقسیم 
ســهمیه از طریق جدول لیگ برتر« را جایگزین کنند؛ 
تصمیمی که اکنون به استخوان لای زخم فوتبال ایران 

تبدیل شده است.
صدای اعتراض‌ها بالا گرفته است. استقلالی‌ها پیش‌تر 
به برگزار نشدن ادامه مسابقات جام حذفی معترض بودند 
و حالا صدای گل‌گهری‌ها نیز به آســمان رفته اســت. 
منطق آنها ســاده و غیرقابل انکار است؛ در میان هشت 
‌تیم باقی‌مانده در جام حذفی )استقلال، گل‌گهر، فولاد 
خوزستان، شمس‌آذر قزوین، سایپا، ملوان، پیکان و خیبر 
خرم‌آباد(، تنها استقلال و گل‌گهر مجوز حرفه‌ای دارند. 
چرا به جای اختراع تورنمنت‌های من‌درآوردی، همین 
سه ‌مرحله باقی‌مانده به صورت فشرده برگزار نمی‌شود 
تا هم جام قهرمان خود را بشناسد و هم سهمیه سوم در 

مستطیل سبز تعیین تکلیف شود؟ پاسخ این سوال، پرده 
از یک فاجعه مدیریتی برمی‌دارد. طبق اظهارات مصطفی 
زارعی، رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای، فدراسیون 
فوتبال به صورت رسمی به AFC اعلام کرده است که 
مسابقات جام حذفی در فصل جاری به اتمام رسیده است! 
این یعنی خودزنی محض. فدراسیون فوتبال با دستان 
خود، مســیر قانونی و فوتبالی کسب سهمیه را مسدود 
کرده و با بی‌اثر کردن سرنوشت جام حذفی، تیر خلاص 
را به شانس تیم‌ها شلیک کرده است. با وجود مخالفت‌ها 
و تلاش‌های مدیران‌عامل، وقتی نامه‌ای رسمی به نهاد 
بالادستی ارسال شده، امکان بازگشت از این مسیر تقریبا 
غیرممکن است. این تصمیم نه از سر ناچاری که ناشی از 
فرار از مسئولیت‌پذیری در برگزاری مسابقات بود. حالا 
اين ســوال پيش مي‌آيد؛ فدراســیونی که به جای حل 
مساله، صورت‌مساله را پاک می‌کند و پایان مسابقاتی را که 
هنوز به نیمه‌نهایی نرسیده به آسیا اعلام می‌کند، چگونه 
می‌تواند داعیه‌دار مدیریت بر احساسات و سرمایه‌های 

یک ملت باشد؟
در پی این ســردرگمی‌ها، فدراسیون دست به دامن 
تشکیل یک کارگروه ویژه سه ‌نفره شد تا شاید گره کور این 
ماجرا را باز کند. خروجی این کارگروه، پیشنهاد برگزاری 
یک تورنمنت سه‌جانبه بود؛ پیشنهادی که خود تبدیل به 
یک بحران جدید شد. تیم‌های گل‌گهر و چادرملو حضور 
در این تورنمنت را قویا رد کرده‌اند، در حالی که پرسپولیس 
با اشتیاق خواهان برگزاری آن است. اعضای هیئت‌رئیسه 
فدراســیون نیز با مصوبه کارگروه منتخب خودشــان 
مخالف‌اند! جلسات هیئت‌رئیسه برای بررسی نهایی این 
موضوع، هر روز به بهانه‌ای به تعویق می‌افتد. جلسه‌ای که 
قرار بود چند روز پيش برگزار شود، به ديروز موکول شد 
و امروز هم خبری از آن نیست. وعده جدید، پایان هفته 
جاری اســت؛ وعده‌ای که در فرهنگ لغات فدراسیون 

فوتبال، معنایی جز خریدن زمــان برای فروکش کردن 
فشارها ندارد. فرض محال را بر این بگیریم که هر سه تیم 
به برگزاری این تورنمنت رضایت دهند. اگر تیم‌ها از فردا 
تمرینات خود را از سر بگیرند و این تمرینات فرسایشی تا 
۳۰خردادماه ادامه یابد و ناگهان رای کمیته استیناف در 
پرونده شکایت گل‌گهر از بازیکن پاراگوئه‌ای چادرملو به 
نفع نماینده سیرجان صادر شود، چه کسی پاسخگوی 
هزینه‌ها، بلاتکلیفی و فرســایش روانی بازیکنان و کادر 
فنی خواهد بود؟ سیاست مهدی تاج در تمام این سال‌ها، 
تزریق مسکن‌های موقت برای عبور مقطعی از بحران‌ها 
بوده است. اما درمان ســرطان بی‌برنامگی، با قرص‌های 

مسکن ممکن نیست.

آنچه در این روزهای تاریک فوتبال باشــگاهی ایران 
بیش از هر چیز آزاردهنده است، خروج رقابت از مستطیل 
سبز و انتقال آن به راهروهای قدرت و سیاست است. در 
غیاب یک مدیریت مقتدر در فدراسیون فوتبال، تیم‌ها 
به جای تکیه بر توان فنی خود، به ارتباطات فرا‌فوتبالی 
و لابی‌های سیاسی متوسل شــده‌اند. هر تیمی که زور 
سیاسی‌اش بیشتر باشد، سعی می‌کند حرف خود را به 
کرسی بنشاند. این بلبشوی عجیب، شور و شوق اهالی 

فوتبال را به مسلخ برده است. هواداری که فوتبال برایش 
تنها دلخوشی در میان اخبار تلخ روزمره بود، حالا می‌بیند 
که سرنوشت تیم محبوبش نه با گل‌ها و تاکتیک‌ها، بلکه 
با تلفن‌ها و سفارش‌ها تعیین می‌شود. تاج می‌توانست 
با پافشاری بر برگزاری جام حذفی، شائبه مهندسی در 
تقسیم سهمیه‌ها را از بین ببرد و خود و همکارانش را از زیر 
بار فشار نهادهای سیاسی و رایزنی‌های پشت‌پرده خارج 
کند. اما انتخاب مسیر میان‌بر و غیرشفاف، فدراسیون را 

در مظان اتهام قرار داده است. 
لیگ بیست‌وپنجم فرجام مشــخصی ندارد و حتی 
اگر سهمیه‌ها به ضرب‌وزور لابی و تبصره تقسیم شوند، 
مشخص نیست تیم‌ها با چه انگیزه‌ای قرار است در ایام 
پس از پایان کار تیم ملــی در جام‌جهانی ۲۰۲۶ در این 
رقابت‌های بی‌روح و نیمه‌تمام شرکت کنند. اگر تصمیم 
نهایی بر نیمه‌تمام ماندن لیگ است، چرا این تصمیم با 
قاطعیت و شجاعت اعلام نمی‌شود؟ چرا اجازه می‌دهند 
روان بازیکنان، مربیان و هواداران هر روز با شایعه‌ای جدید 
خراشیده شود؟ فوتبال ایران امروز آینه‌ای تمام‌نما از فقدان 
سه عنصر حیاتی در مدیریت کلان خود است؛ شجاعت 
برای ایستادن پای تقویم مسابقات و تسلیم نشدن در برابر 
فشارهای غیرمنطقی، درایت برای پیش‌بینی بحران‌ها 
پیش از وقوع و یافتن راه‌حل‌هــای قانونی و فوتبالی، به 
جای نگارش نامه‌های عجولانه بــه AFC  و اقتدار برای 
اجرای قانون و جلوگیری از دخالت لابی‌های قدرت در 
تعیین سرنوشت مستطیل سبز. در جست‌وجوی این سه 
عنصر در اتاق ریاست فدراسیون فوتبال، تنها به یک جمله 
تلخ می‌رسیم؛ گشتیم نبود، نگردید نیست! مهدی تاج و 
هم‌کیشان او، نمایش مضحکی را روی صحنه برده‌اند که 
در آن، فوتبال باشگاهی ایران اعتبار، استقلال و روح خود 
را از دست داده است و چه بد به حال فوتبالی که مدیرانش، 

بزرگ‌ترین مانع بر سر راه نفس کشیدن آن هستند! 

انفجار بمب »پیاتزا« در ورشو
از ریو تا قلب لهستان

درســت در روزهایی که تب و تاب مسابقات لیگ ملت‌ها 
در برزیل به اوج خود رسیده و تمام نگاه‌ها به عملکرد تیم ملی 
والیبال ایران دوخته شده است، یک بمب خبری بزرگ در قاره 
سبز منفجر شد. روبرتو پیاتزا، استراتژیست ایتالیایی و سرمربی 
تیم ملی ایران، در حین هدایت ملی‌پوشان کشورمان، با امضای 
یک قرارداد سنگین و چهار ساله، رسما هدایت تیم جاه‌طلب 
پروجکت ورشــو را بر عهده گرفت تا ماجراجویی تازه‌ای را در 
مهد والیبال اروپا آغاز کند. بــرای درک بزرگی و اهمیت این 
انتقال، باید نگاهی به درام پرفراز و نشیب فصل ۲۰۲۶/۲۰۲۵ 
پروجکت ورشو بیندازیم. فصلی که با هدایت تامی تیلیکاینن 
فنلاندی اســتارت خورد، اما در همان ماه‌های نخست سال 
۲۰۲۶ با جدایی ناگهانی او، باشگاه وارد یک شوک عمیق شد. 
در این هیاهو و بلاتکلیفی، قرعه بــه نام یک مربی جوان افتاد؛ 
کمیل نالپکا. نالپکا در نخســتین تجربه سرمربیگری خود در 
یک باشگاه بزرگ، فراتر از یک ناجی موقت ظاهر شد و توانست 
کشتی طوفان‌زده پایتخت‌نشینان را به ساحل افتخار برساند. او 
در یک مسیر رویایی، نه‌تنها مدال ارزشمند برنز را در رقابت‌های 
بی‌رحم و فشــرده پلاس‌لیگا دشــت کرد، بلکه با یک صعود 
تاریخی، ورشو را به جمع چهار تیم پایانی لیگ قهرمانان اروپا 
رساند؛ اتفاقی که نقطه عطفی طلایی در تاریخ باشگاه محسوب 
می‌شد. با این وجود، جاه‌طلبی مدیران باشگاه لهستانی فراتر از 
یک شگفتی‌سازی مقطعی بود و آنها برای فصل آینده به دنبال 

یک معمار جهانی می‌گشتند.

مدیران ورشو برای فصل ۲۰۲۷/۲۰۲۶ خواب‌های بزرگی 
دیده‌اند و پروژه‌ای پرسر و صدا را کلید زده‌اند. آنها در گام اول، 
شــالوده تیم خود را با تمدید قرارداد ستارگانی چون بارتوش 
بدنورژ و کوین تیلیه مستحکم کردند. اما زنگ خطر واقعی برای 
رقبای داخلی و اروپایی زمانی به صدا درآمد که الکساندر شیفکا، 
فوق‌ستاره لهســتانی، به ترکیب پایتخت‌نشینان اضافه شد. 
این ارتش پرستاره برای فتح تمام جام‌های ممکن، تنها به یک 
ژنرال کارکشته نیاز داشت تا رهبری ارکستر را بر عهده بگیرد. 
پیاتزا حالا در نقطه عطفی از دوران حرفه‌ای خود ایستاده است؛ 
جایی که باید هنر ایجاد تعادل میان دو ماموریت خطیر ملی 
و باشگاهی را به بهترین شــکل ممکن به نمایش بگذارد. مرد 
باذکاوت ایتالیایی با کوله‌باری از تجربه در لیگ‌های معتبر اروپا، 
حالا جانشین نالپکا شده است تا پازل قهرمانی ورشو را تکمیل 
کند. او اکنون یک چالش دوگانه و نفس‌گیر پیش رو دارد؛ از یک 
سو باید با تیم ملی ایران در میادین بین‌المللی شگفتی‌ساز شود 
و از سوی دیگر، پروجکت ورشو را بر بام والیبال لهستان و اروپا 
بنشاند. هواداران لهستانی حالا بی‌صبرانه منتظرند تا ببینند 

تفکرات ناب پیاتزا، چگونه فصل پیش رو را تسخیر خواهد کرد.

وقتی فرشته الکترونیکی جان کریستین اریکسن 
را خرید

معجزه در اودنسه
خردادماه ۱۴۰۵ است؛ دقیقا پنج سال پس از آن عصر شوم 
و دلهره‌آور در یورو ۲۰۲۰ که دنیای فوتبال را در شوکی عمیق 
فرو برد، سایه سنگین مرگ بار دیگر بر سر کریستین اریکسن 
چرخید. اما این‌بار، سرنوشت سناریوی متفاوتی نوشته بود و 
یک فرشته نگهبان مدرن و الکترونیکی در سینه این ستاره 
دانمارکی، تپش زندگی را به او بازگرداند. در دقیقه‌۶۵ دیدار 
دوستانه تیم‌های ملی دانمارک و اوکراین در ورزشگاه اودنسه، 
زمان ناگهان برای هزاران تماشاگر حاضر و میلیون‌ها بیننده 
تلویزیونی متوقف شد. دانمارک با گل‌های پاتریک دورگو و 
یواکیم مائله با نتیجه دو بر یک از حریف خود پیش بود و بازی 
روال عادی خود را طی می‌کرد. اما ناگهان هافبک ‌۳۴ســاله 
و خلاق دانمارکی‌ها، دســتش را روی قفسه سینه گذاشت 
و بی‌جان روی چمن ســبز نقش بر زمین شد. صحنه به طرز 
بی‌رحمانه‌ای تکراری و هولناک بود؛ بازگشت به همان کابوس 

قدیمی کپنهاگ. 
بازیکنــان دو تیم با چشــمانی اشــک‌بار و چهره‌هایی 
برافروخته، به سرعت حلقه‌ای انسانی به دور ستاره خود زدند 
تا دوربین‌ها صحنه‌های تلخ احیا را شــکار نکنند. همسرش 
سابرینا، بار دیگر لب خط با همان هراس جانکاه روبه‌رو شد و 
مسابقه نیز بلافاصله نیمه‌تمام اعلام شد. اما نقطه عطف این 
درام ورزشی، تفاوت بزرگ آن با تراژدی سال ۲۰۲۱ بود. این‌بار 
علم و فناوری به یاری اراده برگشت‌ناپذیر کریستین آمدند. 
دفیبریلاتور قلبی قابل کاشت )ICD( که پس از ایست قلبی 
اول در بدن او تعبیه شده بود، در کسری از ثانیه ریتم نامنظم و 
خطرناک قلب او را شناسایی کرد. دستگاه با ارسال یک شوک 
الکتریکی دقیق، تپش قلب او را به حالت طبیعی بازگرداند و او 

را از آستانه مرگ حتمی ربود.
مورتن بوئسن، پزشــک تیم ملی دانمارک پس از انتقال 
اریکسن به بیمارستان تایید کرد:»دستگاه تنظیم‌کننده ضربان 
قلب دقیقا همان کاری را انجام داد که برایش طراحی شده بود. او 
برای مدت کوتاهی بیهوش شد، اما خیلی سریع هوشیاری‌اش 
را به دست آورد و ما فورا با او ارتباط برقرار کردیم.« اریکسن که 
پیش از این به خاطر قوانین سخت‌گیرانه پزشکی ایتالیا مجبور 
به ترک اینترمیلان شده بود، مسیر دشــواری را از برنتفورد 
تا سه فصل حضور درخشــان در منچستریونایتد طی کرد و 
اکنون در بوندس‌لیگا با پیراهن وولفسبورگ به میدان می‌رود. 
گرچه هیچ‌یک از دو تیم دانمــارک و اوکراین جواز حضور در 
جام‌جهانی ۲۰۲۶ را کسب نکرده‌اند، اما زنده ماندن اریکسن 
بدون شک بزرگ‌ترین و ارزشــمندترین پیروزی این شب 
فوتبالی بود. او با پای خود و در حالت هوشیار زمین را ترک کرد 
و از روی تخت بیمارستان پیامی پر از امید فرستاد:»حالم خوب 
است، سلامم را به همه بچه‌ها برسانید.« روایتی که می‌توانست 
یک مرثیه غم‌انگیز دیگر باشد، به حماسه‌ای بی‌نظیر از پیوند 

علم، تکنولوژی و بقای انسان تبدیل شد.

منهای فوتبال

فوتبال خارجی

فوتبال ایران زیر چکمه‌های بی‌تصمیمی 

تئاتر بلاتکلیفی
 آريا طاري

آنچه در این روزهای تاریک فوتبال 
باشگاهی ایران بیش از هر چیز 

آزاردهنده است، خروج رقابت از 
مستطیل سبز و انتقال آن به راهروهای 

قدرت و سیاست است. در غیاب یک 
مدیریت مقتدر در فدراسیون فوتبال، 
تیم‌ها به جای تکیه بر توان فنی خود، 

به ارتباطات فرا‌فوتبالی و لابی‌های 
سیاسی متوسل شده‌اند

رئیس فدراسیون فوتبال که در مسیر 
حضور تیم ملی در جام‌جهانی ۲۰۲۶ 

سعی کرده با وعده‌های رنگارنگ، 
افکار عمومی را مدیریت کند، حالا در 

باتلاقی از عهدشکنی‌های پی‌درپی 
گرفتار شده است

سفر طولانی بود و پرماجرا؛ تیم ملی فوتبال ایران، عصر یک روز ملتهب 
بهاری به وقت تهران و در تاریکی بامداد مکزیــک، قدم به خاک تیخوانا 
گذاشت تا رویای جام‌جهانی را رسما آغاز کند. قرار بود کمپ تیم ملی در 
توسان آریزونا باشد، اما چرخ روزگار و حواشی پرشمار غیرفوتبالی، کاروان 
ایران را به باخای مکزیک کشاند. حالا یوزهای ایرانی در چند کیلومتری 
مرزهای ایالات متحده، جایی که تنور واقعی جام‌جهانی در آن داغ است، 
نفس می‌کشند. اما در میان تمام هیاهوی این اردوی مرزی، یک سکوت 
وهم‌انگیز، ذهن کادر فنی و هواداران را به خود مشغول کرده است؛ سکوتی 
که در یک جمله کوتاه و دلهره‌آور خلاصه می‌شــود؛ »درباره آنها چیزی 
نمی‌دانیم!« امیر قلعه‌نویی در شرایطی تیمش را برای بزرگ‌ترین آوردگاه 
فوتبال جهان آماده می‌کند که لیست مسافرانش، بیشتر از آنکه شبیه به یک 
ارتش آماده رزم باشد، به یک معمای پیچیده پزشکی شبیه شده است. چهار 
ستاره، چهار نام بزرگ و چهار علامت سوال که سرنوشت خطوط مختلف 

زمین را در هاله‌ای از ابهام فرو برده‌اند. 
بزرگ‌ترین و عجیب‌ترین پرونده روی میز کادر پزشــکی، متعلق به 
دنیس درگاهی است. بازیکنی که ماه‌ها برای دریافت پاسپورت ایرانی‌اش 
تیتر یک رسانه‌ها بود و به عنوان جانشــین مطمئن سردار آزمون به اردو 
فراخوانده شد، حالا به شبحی تبدیل شــده که هیچ‌کس او را با پیراهن 

تیم ملی ندیده است. مسیر او در تیم ملی تا اینجای کار، شبیه به یک فیلم 
معمایی است. در اردوی اول، بهانه‌ غیبتش عدم اثبات ژن ایرانی و کارهای 
اداری بود؛ در نتیجه فقط به تمرین بسنده کرد. وقتی به اردوی دوم رسید و 
هواداران منتظر رونمایی از او در بازی مقابل گامبیا بودند، ناگهان برچسب 
خستگی روی نامش خورد. کار به جایی رسید که امیر قلعه‌نویی رسما وعده 
داد دنیس در دیدار مقابل مالی به میدان خواهد رفت. اما در روز بازی با مالی، 
در کمال شگفتی حتی دو بازیکنی که از لیست نهایی خط خورده بودند به 
زمین رفتند، ولی دنیس روی نیمکت میخکوب ماند! اوج داستان فردای 
آن روز رقم خورد؛ زمانی که کادر پزشکی اعلام کرد درگاهی مصدوم است. 
هیچ‌کس نمی‌داند این مصدومیت دقیقا چه زمانی، چگونه و با چه شدتی 
رخ داده است. مهاجمی که حتی در بازی دوستانه مقابل تیم ضعیفی مثل 
گرانادا هم محک نخورده، قرار است چگونه در دیگ جوشان جام‌جهانی گره 

از کار خط حمله ایران باز کند؟
دومین معمای بزرگ تیم کســی نیســت جز کاپیتان دوم؛ علیرضا 
جهانبخش. بازیکنی که کوله‌باری از تجربه را بر دوش می‌کشد و حضورش 
در لیست ‌۲۶نفره قلعه‌نویی، بیش از هر چیز مدیون همین پختگی و سال‌ها 
حضور در میادین بین‌المللی است. اهمیت جهانبخش زمانی دوچندان 
می‌شود که به یاد بیاوریم تیم ملی، علی قلی‌زاده را نیز به دلیل مصدومیت از 
دست داده است. با این حال علیرضا با یک مصدومیت کهنه و طولانی‌مدت 
به اردوی تیم ملی اضافه شد و همین دردمزاحم اجازه نداد در دیدارهای 
تدارکاتی اخیر حتی یک دقیقه هم به میدان برود. اکنون، در فاصله کوتاهی 
که تا ســوت آغاز رقابت‌ها باقی مانده، بزرگ‌ترین دلهره این است که آیا 
کاپیتان فرصتی برای بازیابی کامل پیــدا می‌کند یا جام‌جهانی برای او از 

روی نیمکت تیخوانا خلاصه خواهد شد؟
ســومین پرونده متعلق به مردی اســت که خاطــره‌ گلزنی‌اش در 

جام‌جهانی قبلی هنوز در ذهن‌ها زنده است. روزبه چشمی، بازیکنی که 
در اردوی ترکیه دچار آسیب‌دیدگی شد و تا مرز خط خوردن پیش رفت. 
شایعات حاکی از پارگی یا آسیب جدی همسترینگ او بود؛ مصدومیتی 
که در علم پزشکی ورزشــی حداقل به چهار ‌هفته زمان برای استراحت و 
ریکاوری نیاز دارد. وضعیت آن‌قدر نگران‌کننده بود که قلعه‌نویی برای حفظ 
نظم تمرینات و پر کردن جای خالی او در لیست ‌۳۰نفره، شهریار مغانلو را 
به اردو فراخواند. اما در چرخشی عجیب، روزبه بسیار زودتر از موعد مقرر به 

تمرینات بازگشت. با این وجود، این بازگشت سریع به معنای آمادگی برای 
مسابقه نبود. او هنوز شرایط حضور در یک بازی پرفشار را ندارد و کادر فنی 
همچنان در انتظار روزی است که بتواند روی حضور این هافبک دفاعی 

تنومند در ترکیب اصلی حساب باز کند. 
و در نهایت، جدیدترین نامی که به لیست بلندبالای کلینیک تیم ملی 
اضافه شده، مهدی ترابی است. بازیکنی که تا چند ماه پیش به نظر می‌رسید 
به طور کامل از تفکرات تاکتیکی امیر قلعه‌نویی خارج شده است، در یک 
بازگشت دراماتیک به اردو فراخوانده شد و بلیت سفر به مکزیک را در جیب 
گذاشت. اما بخت با ترابی یار نبود. طبق بیانیه کادر پزشکی، دوقلوی پای 
او دچار آسیب شده است. هرچند پزشکان تیم ملی هنوز درباره جزئیات 
و شدت دقیق این مصدومیت شفاف‌ســازی نکرده‌اند و مشخص نیست 
شایعات وخامت حال او چقدر صحت دارد، اما واقعیت این است که آسیب 
دوقلوی پا، حتی در خفیف‌ترین حالت ممکن، به یکی دو هفته استراحت 
مطلق و دور بودن از شرایط مسابقه نیاز دارد. این یعنی ترابی تازه بازگشته، 

فعلا باید دورزمین قدم بزند.
تیم ملی در تیخوانا اردو زده تا هوای جام‌جهانی را تنفس کند، اما آنچه 
بیش از هر چیز در فضای این کمپ به مشام می‌رسد، بوی تند بلاتکلیفی 
است. دنیس درگاهی، علیرضا جهانبخش، روزبه چشمی و مهدی ترابی؛ 
چهار مهره‌ای که می‌توانستند وزنه‌ ســنگینی در ترازوی موفقیت ایران 
باشند، حالا به بزرگ‌ترین نگرانی‌های سرمربی تبدیل شده‌اند. جام‌جهانی 
منتظر هیچ تیمی نمی‌ماند و زمان، بی‌رحم‌تریــن حریف این روزهای 
ایران است. آیا کادر پزشکی می‌تواند تا پیش از شروع رقابت‌ها، این علامت 
سوال‌های بزرگ را به نقطه‌ قوت تبدیل کند، یا تیم ملی باید با لشکری از 
مصدومان به جنگ غول‌های فوتبال جهان برود؟ فعلا تنها پاسخ معتبر، 

همان جمله دلهره‌آور است؛ چیزی نمی‌دانیم!

ارتش ژنرال و سربازانی که غیب شده‌اند! 

معمای چهار مجهولی

اتفاق روز

وقتی سوت آغاز رقابت‌های جام‌جهانی ۲۰۲۶ در قاره آمریکا به صدا دربیاید و چشم میلیون‌ها ایرانی 
به ساق پای ملی‌پوشان دوخته شود، یک جای خالی بزرگ در قاب تلویزیون‌ها آزاردهنده خواهد بود؛ 

جای خالی جسارت، جوانی و خونی تازه که می‌توانست در رگ‌های پیرترین تیم سال‌های 
اخیر جریان پیدا کند. فهرست نهایی مسافران جام‌جهانی که از زیر دست امیر قلعه‌نویی 

خارج شد، بیش از آنکه نویدبخش یک تغییر نسل تاریخی باشد، نمادی از محافظه‌کاری 
و ترس از اعتماد به جوانانی بود که پیش‌تر، شجاعت خود را در سخت‌ترین میدان‌های 

جهانی ثابت کرده بودند. 
برای درک ابعاد این فرصت‌ســوزی تاریخی، باید تقویم را به سال 

۲۰۲۳ برگردانیم. در روزهایی که فوتبال پایه ایران غرق در 
گرداب ناکامی بود و تیم امید با حذف‌های زودهنگام 
و سریالی خود ســوهان روح هواداران شده بود، 
یک تیم بی‌ادعا در اندونزی قد علم کرد. شاگردان 

زیر ‌۱۷ســال در گروهی قرار حسین عبدی، پس از درخشش در آسیا، در جام جهانی 

گرفتند که بوی مرگ می‌داد؛ برزیل، انگلیس و نیوکالدونیا. کسی روی این بچه‌ها حساب نمی‌کرد، اما آنها 
در همان گام نخست کاری کردند که تیتر یک رسانه‌های ورزشی دنیا شدند. بازگشت رویایی و پیروزی سه 
بر دو مقابل برزیل مدعی، تنها یک برد ساده نبود؛ اعلام حضور یک نسل طلایی بود که می‌خواست قواعد 
بازی را تغییر دهد. اگرچه پرواز آنها در یک‌قدمی رسیدن به جمع هشت تیم برتر جهان با 
گل لحظات پایانی مراکش و بی‌رحمی ضربات پنالتی متوقف شد، اما همه پذیرفتند 

که این ‌۲۱پسر جسور، آینده‌سازان بلامنازع تیم ملی بزرگسالان خواهند بود. 
برخلاف بسیاری از اســتعدادهای گلخانه‌ای که پس از یک تورنمنت محو 
می‌شوند، قهرمانان ۲۰۲۳ به سرعت مســیر حرفه‌ای خود را پیدا کردند. آنها 
درهای باشگاه‌های بزرگ را با لگد باز کردند و نشان دادند که درخشش آنها یک 
جرقه تصادفی نبوده است. استقلال تهران با جذب امیرمحمد رزاقی‌نیا، 
اسماعیل قلی‌زاده، ابوالفضل زمانی و ابوالفضل ذلیخایی، روی آینده 
سرمایه‌گذاری کرد. در ســوی دیگر، یعقوب براجعه و علیرضا 
همایی‌فر پیراهن سرخ پرسپولیس را به تن کردند. محمد 
عسکری راهی سپاهان شد تا در مکتب طلایی‌پوشان 
صیقل بخورد. آرشا شکوری قفس توری لوسیل قطر را 
انتخاب کرد، نیما اندرز با لگانس اسپانیا به توافق رسید، 
رضا غندی‌پور راهی شباب‌الاهلی شد و کسری طاهری 

نیز چمدان‌هایش را به مقصد روبین‌کازان روسیه بست. 
با چنین کارنامه پرباری، انتظار می‌رفت کادر فنی تیم ملی در آستانه 
جام‌جهانی ۲۰۲۶، فرش قرمزی برای این لژیونرها و ستاره‌های لیگ برتری 

پهن کند. حضور آنها می‌توانست فرایند فرسایشی تغییر نسل را سرعت ببخشد. اما خروجی تفکرات امیر 
قلعه‌نویی، یک شوک تمام‌عیار بود. از میان تمام آن ستاره‌های خوش‌تراش، تنها یک بلیت به مقصد آمریکا 
صادر شد؛ امیرمحمد رزاقی‌نیا. اگرچه رزاقی‌نیا حالا این فرصت را دارد تا با ورود به زمین مسابقه، رکورد 
جوان‌ترین بازیکن تاریخ تیم ملی در جام‌جهانی را به نام خود سند بزند، اما حضور انفرادی او در میان لشکری 
از بازیکنان پا به سن گذاشته، بیشتر شبیه به یک ویترین تزئینی برای فرار از انتقادات است تا یک رویکرد 

سیستماتیک برای جوان‌گرایی. 
دراماتیک‌ترین بخش این تراژدی، خط خوردن کسری طاهری در ایستگاه پایانی بود. مهاجمی که 
با گلزنی به برزیل نامش را سر زبان‌ها انداخت و در سرمای روسیه پخته‌تر شد، تا آخرین اردوی متصل 
به جام‌جهانی دوشادوش بزرگسالان تمرین کرد. اما در نهایت، تیغ خط‌خوردگی گردن او را گرفت تا 
ستاره جوان ایران، بزرگ‌ترین فستیوال فوتبال جهان را از روی کاناپه خانه‌اش تماشا کند. عدم اعتماد به 
جوانانی که در کوران مسابقات بین‌المللی و لیگ‌های خارجی آب‌دیده شده‌اند، نشان‌دهنده غلبه تفکر 
نتیجه‌گرایی کوتاه‌مدت بر آینده‌نگری است؛ تفکری که ترجیح می‌دهد امروز را با عصا راه برود تا اینکه 

فردا را با پاهای تازه بدود. 
لیست غایبان، یک سیاهه طولانی و حسرت‌بار است. نام‌هایی چون آرشا شکوری، رضا غندی‌پور، نیما 
اندرز، حسام نفری، عرفان درویش‌عالی، سمیر حبوباتی، علیرضا و محمدحسین شریفی، علی حسنی، 
ضرغام سعداوی، ماهان صادقی، آرمین عباسی و ابوالفضل موردی، حتی شانس حضور در اردوهای انتخابی 
را هم پیدا نکردند. جام جهانی ۲۰۲۶ با تمام هیاهویش به پایان خواهد رسید و دیر یا زود، نسل فعلی تیم ملی 
کفش‌هایش را خواهد آویخت. آن زمان است که فوتبال ایران با یک خلا‌ء بزرگ و ترسناک مواجه خواهد 
شد. فرصت طلایی برای میدان دادن به حماسه‌سازان جوان از دست رفت و حالا باید دید معماری که امروز 

از ساختن پایه‌های فردا طفره رفت، چگونه پاسخگوی ویرانه‌های احتمالی پس از جام جهانی خواهد بود.

چگونه درهای جام جهانی ۲۰۲۶ به روی معماران آینده بسته شد؟ 

مرثیه‌ای برای جسارت

چهره به چهره

نگار رشیدی 

نازنین دشتی 


